
چرا كتاب مقدس 
كلام خداست؟

 

نوشته: گوردن ليندسى 
ترجمه: ط. ميكائيليان



فهرست

1................................................................................................................................. مقدمه

فصل اول: چرا كتاب مقدس كلام خداست؟.....................................................................2
كتاب مقدس به طرز عجيبى حفظ شده است

عهد جديد چطور نوشته شد
كتاب مقدس ادعا مى‌كند كه توسط الهام الهى نوشته شده است

عيساى مسيح اعلام فرمود كه كتاب مقدس داراى الهام الهى مى‌باشد
كتاب مقدس داراى الهام الهى است، زيرا همه را به خود علاقه‌مند مى‌سازد

كتاب مقدس جوانان را هم به سوى خود جلب مى‌نمايد

فصل دوم: تاریخ، صحتک تاب مقدس را تأیید می نماید.................................................6
کتاب مقدس محل تولد مسیح را پیشگویی کرده است

لازم بود مسیح از دختر باکره متولد شود
کتاب مقدس زمان دقیق تولد عیسی را پیشگویی کرد

کتاب مقدس نوع خدمات مسیح را پیشگویی کرد

9......................................... فصل سوم: علم ثابت میک ندک هک تاب مقدسک لام خداست
کتاب مقدس اعلام مک یند که دنیا کروی شکل است

کتاب مقدس اعلام مک یند که زمین حرکت وضعی دارد
کتاب مقدس متوجه بود که تعداد ستارگان ب یشمار است

کتاب مقدس به برق یا الکتریسیته )رادیو( برای رساندن صدا از جایی به جای دیگر اشاره مک یند
کتاب مقدس م یدانست که در مرکز زمین آتش 

کتاب مقدس اختراع تلویزیون را پیشگویی کرده اس
کتاب مقدس اختراع اتومبیل را پیشگویی کرده است

فصل چهارم: پيشگو‌ىيهاى انجام شده كه صحت كتاب مقدس را ثابت م‌ىكنند.........11
پيشگويى چهار امپراطورى جهان

ولى شهر صيدون تاكنون پايدار است
مراجعت يهوديان به اسرائيل 

چرا بايد كتاب مقدس را به عنوان كلام خدا بپذيريم
مرگ مسيح بر روى صليب براى شما چه مفهومى دارد



1

مقدمه

خدا توسط كتاب مقدس به انسان سخن مى‌گويد. انسان مى‌تواند بوسيله خواندن و مطالعه كتاب مقدس با خدا صميمانه 
گفتگو كند و مطالبى ازاو بياموزد. كتاب مقدس را مردانى نوشته‌اند كه روح‌القدس آنها را راهنمايى و رهبرى فرموده 
است. نويسنده كتاب مقدس فقط يك نفرنبوده، بلكه خدا عده زيادى را به كار برده است تا كتاب مقدس نوشته شود، 
ولى با وجود اين تمام قسمت‌هاى كتاب مقدس با يكديگرمطابقت دارند و مكمل يكديگرمى‌باشند. خداى واحد حقيقى 
خالق تمام كائنات مى‌باشد. او انسان را بدين منظور خلق فرمود كه دوست و همدم وى باشد، ولى شيطان پليد كه 
ازخدا و مخلوقات وى نفرت داشت نزد انسان آمد و براى فريب دادنش به وى گفت كه اگر از اطاعت خدا سرپيچى 
نمايد مانند خدا پر از دانایى و حكمت خواهد شد. بدين طريق انسان با اين عمل خود از حضورخدا دورشد، ولى وقتى 
انسان خود را از خدا جدا ديد و از دوستى و رفاقت با خدا محروم گرديد متوجه شد كه نه فقط مانند خدا نشده، بلكه 
زندگانيش بى‌معنى و باطل گرديده است. انسان سقوط كرده بود و ديگر نمى‌توانست با خدا نزديك باشد. تا امروز هم 

زندگى انسان پر از غم و غصه وناميدى است، زيرا انسان بوسيله نيروى شرارت يعنى شيطان فريب خورده است. 

دردناكتراز همه اين است كه وقتى بدن انسان مى‌ميرد روحش كه از خدا جدا مى‌باشد نمى‌تواند در ملكوت خدا كه 
پر از صلح و صفا وشادمانى بى‌حد است ساكن گردد، بلكه به ملكوت شيطان )يا جهنم( كه پر از بى‌‌نظمى و نفرت و 
شرارت و عذاب مى‌باشد خواهد رفت، ولى خدا انسان را دوست مى‌دارد و به همين دليل نقشه‌اى طرح فرمود كه انسان 
بتواند از مجازات جدایى ابدى از خدا خلاص شود. خدا فرزند يگانه خود يعنى عيساى مسيح را به صورت انسان به 
جهان فرستاد تا بتواند طعم مرگ و جدایى از خدا را بچشد و بدين طريق مجازات ما را بر دوش خود بگيرد. بوسيله 
قبول كفاره مسيح كه به جاى ما جان داد و بوسيله قبول فرمانروایى روح‌القدس درزندگى خودمان مى‌توانيم از نقشه‌اى 
كه خدا براى نجات بشر كشيده است استفاده كنيم. از اين راه مى‌توانيم لطف و محبت الهى را بسوى خود جلب نمایيم. 
عيساى مسيح وقتى در اين جهان بود چنين فرمود: »من راه و راستى و حيات هستم. هيچ كس نزد پدر جز بوسيله 
من نمى‌آيد« ) يوحنا14: 6 (. اين است راه نزديك شدن به خدا و استفاده از بركات وى. ما حتى در موقعى كه در اين 
جهان خاكى زندگى مى‌كنيم مى‌توانيم حضور روح خدا را احساس و درك كنيم و وقتى بدن ما بميرد خدا بدن پر جلال 

جديدى به ما خواهد داد. در آن موقع تا ابدالاباد با خدا زندگى خواهيم كرد. 

اين حقايق را از كجا ميدانيم؟ خدا خودش را و نقشه خود را توسط كتاب مقدس آشكار فرموده است. روح‌القدس 
نويسنده تمام كتاب مقدس است. روح‌القدس به عده‌اى ازپيامبران و مردان خدا الهام فرمود كه قسمت‌هاى مختلف 
كتاب مقدس را بنويسد. منظور خدا اين است كه خود را به عنوان خداى واحد و مهربان و پرمحبت آشكار سازد و 
نشان دهد كه تمام مردم را دوست دارد. هرچند انسان از خدا دورشد و از اطاعت او سرپيچى كرد، ولى خدا نسبت به 
ما به قدرى محبت داشت كه پيامبران قديم را مدت 1500 سال الهام بخشيد تا آنها نقشه او را كه براى برگرداندن 
انسان به سوى خود كشيده بود به مردم اطلاع دهند. خدا توسط پيامبران پيشگویى فرمود كه فرزند يگانه خود عيسى 
مسيح را خواهد فرستاد تا بشر را از بيچارگى و ظلمت نجات دهد. اين پيشگویى يا پيام نجات مدت‌ها قبل از تولد 
مسيح درعهد عتيق ثبت گرديد. سپس درحدود 1900 سال پيش طبق وعده‌هایى كه از طرف خدا داده شده بود 
مسيح به جهان آمد. عهد جديد عبارت است از مژده آمدن عيساى مسيح كه اميد جهان و نور عظيمى است كه انسان 
را از ظلمت و نوميدى رهایى بخشد. كتاب‌هاى ديگر ممكن است سودمند باشند، ولى فقط كتاب مقدس راه حيات 
جاودانى با خدا را نشان مى‌دهد و مى‌گويد كه چگونه مي توانيم دراين دنيا زندگى پيروزمندانه‌اى داشته باشيم، چون 
خدا خالق ماست به همين دليل ما را خيلى بهتر از خودمان مى‌شناسد. ممكن است اشخاص حكيم و دانشمند بتوانند 
قوانين و مقررات بسيار خوبى وضع نمايند، ولى دانش و معلومات آنها محدود است. خداى ما همه چيز را مى‌داند وتمام 

قدرت درآسمان و زمين در دست اوست و مهمتراز همه اين كه او تمام مردم را دوست دارد.
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فصل اول: چرا كتاب مقدس كلام خداست؟

در تمام قسمتهاى آن هماهنگى و وحدت عجيبى وجود دارد. كتاب مقدس شامل شصت و شش كتاب جداگانه ميباشد 
كه توسط بيش از سى‌ نفر به سه زبان مختلف نوشته شده است. اين سه زبان عبارتند از: عبرى- آرامى- يونانى. اين 
كتاب‌ها در ظرف مدتى درحدود 1600سال نوشته شده‌اند. نويسندگان كتاب‌هاى مختلف كتاب مقدس از طبقات 
گوناگون بودند و غالبا با يكديگر تماسى نداشتند. غالب آنها با سازمان‌هاى مذهبى زمان خود در تماس نبودند. كتابى 
كه بيش از سى نويسنده داشته باشد كه هركدام در زمان متفاوتى زندگى كرده و در شرايط مختلفى آثار خود را 
بايد هيچ نوع هماهنگى و وحدتى نداشته باشند، ولى برعكس در كتابمقدس پيوستگى  بوجود آورده باشند طبيعتا 
عقايد و وحدت و هماهنگى عجيبى وجود دارد. يك موضوع بسيار مهم در كتاب مقدس ديده مى‌شود كه به تدريج 

آشكارميگردد و آن عبارت است از رهایى توسط مسيح.  

ممكن است بعضى از مطالب ظاهرا ضد و نقيض به نظر برسند، ولى وقتى آنها را بدقت مطالعه نمایيم متوجه مي شويم 
با يكديگر به طرز عجيبى هماهنگى دارند و اين خود دليلى بر صحت كتاب مقدس است. مطابقت و هماهنگى  كه 
مطالب كتاب مقدس بين موضوعات بستگى بوجود مى‌آورد و حقايق بتدريج بطرز بهترى آشكار مي شود. وقتى تمام 
حقايق كتاب مقدس را در نظر مى‌گيريم يك طرح بسيار جالب و هماهنگ به وجود مى‌آيد كه داراى تناسب و زيبایى 
حيرت‌انگيزى است. دليل اين امر چيست؟ تنها دليل قانع كننده‌اى كه مى‌تواند وجود داشته باشد اين است كه در 
پشت صفحات كتاب مقدس معرفت و فكر خارق‌العاده الهى وجود دارد. كتاب‌هاى مختلف كتاب مقدس به دو قسمت 
مهم تقسيم شده‌اند: عهد عتيق و عهد جديد. در عهد عتيق موضوع مهم عبارت است از پيشگويى آمدن شخصى كه 
هدفش رهايى و دستگيرى انسان است و همان عيساى مسيح فرزند يگانه خدا مى‌باشد. عهد جديد توسط شاگردان 
نزديك عيساى مسيح نوشته شد. عيساى مسيح به صورت انسان به اين جهان آمد تا جان خود را فدا كند. بعد از سه 

روز از مرگ برخاست تا به مردم حيات ابدى عطا فرمايد.  

كتاب مقدس به طرز عجيبى حفظ شده است
به طورى كه اشاره شد پيامبران قديم با الهام روح‌القدس سخن گفتند )دوم پطرس1 : 19 – 21 (. كلام آنها نوشته 
شد و براى نسلهاى آينده حفظ گرديد. بديهى است كه در آن موقع صنعت چاپ وجود نداشت. بعضى از نوشته‌هاى 
اوليه احتمالا بر روى لوحه‌هاى گلى نوشته شد و نمونه هايى از آنها توسط باستان شناسان در سرزمين بابل كشف 
گرديده است. بعضى بر روى چرم نوشته شد. اين نوشته‌ها به شكل طومار بودند. در يك طومار بيش از يك كتاب 
نوشته نمى‌شد و به همين دليل كتاب‌هاى عهد عتيق در يك جلد صحافى نشده بود. هيچ كتاب قديمى به اندازه كتاب 
مقدس داراى نسخه هاى خطى متعدد نمى‌باشد. مثلا از ادبيات قديم يونان فقط چند نسخه خطى وجود دارد. حتى در 
بعضى موارد تنها يك نسخه بيشتر موجود نيست، ولى هزاران نسخه خطى از عهد عتيق و عهد جديد در دست است 
و از روى آنها مي توانيم يك متن اصلى و معتبر تهيه نمایيم. اختلاف اين نسخه‌هاى قديمى بسيار ناچيز و كم اهميت 
مى‌باشد و كاملا معلوم است كه نسخه برداران در كار خود بسيار دقيق بوده‌اند. مي توان گفت كه خدا به حفظ كلام 

مقدس خودش علاقه زيادى دارد.

عهد جديد چطور نوشته شد
تمام كتاب‌هايى كه اكنون جزو عهد جديد هستند توسط رسولان مسيح و يا همراهان آنان كه با آنها همكارى نزديك 
داشته‌اند نوشته شده است. تقريبا تمام قسمت‌هاى عهد جديد در دوره كوتاه بين سال 50 تا 65 ميلادى نوشته شده‌اند 
اين نوشته‌ها نسخه‌هاى زيادى تهيه  از  اين مورد تنها استثنایى كه وجود دارد رسالات يوحنا و مكاشفه است(.  )در 
گرديد و غالب كليساهاى بزرگ آن زمان نسخه‌هاى متعددى از اين نوشته‌ها داشتند. اين نوشته‌ها براى جماعت‌هاى 

كليسايى ارزش زيادى داشت و با دقت تمام حفظ مى‌شد. 

در قرن اول ميلادى به استثناى نوشته‌هايى كه عهد جديد را تشكيل دادند آثار خطى زيادى بوجود نيامد، ولى از اوايل 
قرن دوم به بعد نوشته‌هاى جعلى زيادى با استفاده از نام رسولان مسيح تهيه شد كه بنام نوشته‌هاى مشكوك عهد 
جديد معروف هستند. اين نوشته‌ها با توجه به قرن و دلايلى كه در خود آنها مشاهده مى‌شود توسط تمام كليساهاى 
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مسيحى مردود شناخته شده‌اند. حتى يك مطالعه سطحى نشان مى‌دهد كه اين نوشته‌ها اعتبارى ندارد و معلوم مى‌شود 
اين نوشته‌هاى مشكوك چنين مى‌خوانيم كه عيسى  از  كه نويسندگان داراى اغراض شخصى بوده‌اند. مثلا در يكى 
مسيح در كودكى با قدرت معجزه‌آساى خود از گل پرنده درست مى‌كرد و اين پرندگان با دستور او بال و پر پيدا 
مى‌كردند و به پرواز درمى‌آمدند! در يكى ديگر از آنها به مسيح اين تهمت وارد شده كه جوانى را كشته و براى اين 
كه بى‌گناهى خود را ثابت كند اين جوان را دوباره زنده كرده است. با اين حال در قرن دوم نوشته‌هاى ديگرى وجود 
دارند كه معتبر هستند. اين آثار براى دفاع از حقانيت تعاليم مسيح و رسولان وى در مقابل بدعت‌ها نوشته شده‌اند. 
اين نوشته‌ها كه به وسيله آبا كليسا نوشته شده‌اند به هيچ وجه ادعاى الهامى بودن ندارند، بلكه براى اثبات حقانيت 
خود از نوشته‌هاى رسولان نقل قول مى‌كنند. به تدريج بيشتر روشن مى‌شد كه نوشته‌هاى رسولان رجحان بسار عظيمى 
بر ساير نوشته‌ها دارد. آبا كليسا متوجه شدند كه اين ميراث گران‌بهاى كليسا نه فقط بايد در مقابل هر نوع بدعت و 
تحريف حفظ شوند، بلكه لازم است براى نسل‌هاى آينده نگهدارى گردد. به همين دليل بعد از مذاكرات مفصل در 

شوراهاى مخصوص كليسايى آبا كليسا تصويب نمودند كه عهد جديد باد شامل نوشته‌هاى رسولان باشد. 

اول داشتند و  تعاليم مسيح اطلاعات دست  بودند. آنها درمورد  اين جهان  رسولان شاهدان عينى زندگى مسيح در 
گفته‌هاى آنان معتبر بود. پولس به تيموتاؤوس مى‌فرمايد كه تعاليم را به ديگران بياموزد: »و آن چه به شهود بسيار 
از من شنيدى به مردمان امين بسپار كه قابل تعليم ديگران هم باشد« )دوم تيموتاؤوس 2: 2(. درمورد الهامى بودن 
كتاب مقدس مسيح دو فرمايش مهم فرمود. اولا به طورى كه قبلا اشاره شد، او تأكيد فرمود كه مردم بايد به آن 
چه انبيا فرموده‌اند )عهد عتيق( ايمان بياورند )لوقا 24: 25(. ثانيا به آخرين دستوراتى كه به رسولان فرمود به آنها 
مأموريت داد كه تمام حقايقى را كه به آنها تعليم داده است )عهد جديد( را به همه بياموزند: »و ايشان را تعليم دهيد 
كه همه امورى را كه به شما حكم كرده‌ام حفظ  كنند و اينك من هر روزه تا انقضاى عالم همراه شما مى‌باشم« )متى 
28: 20(. رسولان چطور مى‌توانستند اين فرمايش مسيح را تا انقضاى عالم اجرا كنند؟ تنها به وسيله نوشته‌هاى الهام 

شده خودشان كه به وسيله حكمت الهى در عهد جديد تا امروز حفظ شده است. 

كتاب مقدس ادعا مى‌كند كه توسط الهام الهى نوشته شده است
كتاب‌هاى عهد عتيق ادعا دارند كه توسط الهام الهى نوشته شده‌اند. اين جمله بارها تكرار شده است: »خداوند چنين 
مى‌فرمايد«، »كلام خداوند بر من نازل شد«، »خدا فرمود«. مدت‌ها قبل بنى‌اسرائيل چند قرن در مصر به سر بردند، ولى 
فرعون مصر آنها را برده ساخت و به تدريج وضعشان غيرقابل تحمل گرديد. اسرائيل نزد خدا فرياد برآورد و خدا 
موسى را برانگيخت تا آنها را از اسارت مصر آزاد سازد. وقتى از مصر خارج شدند خداوند بر آنها قانون و شريعتى 
عطا فرمود و موسى به طور صريح اظهار داشت كه خدا با او سخن گفته است: »و خداوند به موسى گفت اينك من بر 
ابر مظلم )غليظ( نزد تو مى‌آيم تا هنگامى كه به تو سخن گويم قوم بشنوند و بر تو نيز هميشه ايمان داشته باشند. پس 
موسى سخنان را به خداوند باز گفت« )خروج 19: 9(. »چيزهاى مخفى از آن يهوه خداى ماست و اما چيزهاى مكشوف 

تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست تا جميع كلمات اين شريعت را به عمل آوريم« )تثنيه 29: 29(. 

كتاب شريعت يا تورات )پنج كتاب اول عهد عتيق( در تابوت عهد )جعبه‌اى زيبا كه توسط دو مرد حمل مى‌شد( قرار 
داده شده بود. تابوت عهد براى بنى‌اسرائيل خيلى مقدس بود و آنها با اين كار خود نشان مى‌دادند كه شريعت را 
مقدس و الهى مى‌دانند. كتاب شريعت شامل بركاتى بود كه اسرائيل مى‌توانست بر اثر اطاعت از آن به دست آورد 
و هم چنين شامل لعنت‌هايى بود كه بر اثر عدم اطاعت بر اسرائيل وارد مى‌شد )يوشع 8: 30- 35(. روشن است 
كه يوشع )جانشين موسى( و قوم اسرائيل شريعت موسى را كلام خدا مى‌دانستند. نكته بسيار مهم اين است كه عدم 
اطاعت بنى‌اسرائيل از شريعت همان نتايجى را به بار آورد كه در شريعت پیشگویی شده بود. بر اثر عدم اطاعت قوم 
تنبيه شدند و از سرزمينى كه خداوند به آنها داده بود به اسارت رفتند. در عهد جديد پولس رسول اعلام مى‌دارد كه 
كتاب مقدس مى‌تواند به ما حكمت ببخشد تا راه نجات را توسط ايمان به مسيح بيابيم. سپس اضافه مى‌كند كه »تمامى 

كتب از الهام خداست«. 

پولس كه به يك جوان مسيحى نامه مى‌نويسد، چنين مى‌گويد: »و اين كه از طفوليت كتاب مقدس را دانسته‌اى كه 
مى‌تواند تو را حكمت آموزد براى نجات به وسيله ايمانى كه بر مسيح عيسى است. تمامى كتب از الهام خداست و به 
جهت تعليم و تنبيه و اصلاح و تربيت در عدالت مفيد است« )دوم تيموتاؤوس 3: 15 و 16(. پطرس رسول به ما اطلاع 
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مى‌دهد كه نبوت مانند نورى است كه در جاى تاريك مى‌درخشد و اضافه مى‌كند كه اين نبوت‌ها با ميل مردم آورده 
نشده است، بلكه مردان مقدس خدا به وسيله روح‌القدس سخن گفته‌اند. »و كلام انبيا را نيز محكم‌تر داريم كه نيكو 
مى‌كند اگر در آن اهتمام كنيد مثل چراغى درخشنده در مكان تاريك تا روز بشكافد و ستاره صبح در دل‌هاى شما 
طلوع كند و اين را نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب از تفسير خود نبى نيست زيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز 
آورده نشد بلكه مردمان به روح‌القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند« )دوم پطرس 1: 19- 21(. بدين 

طريق ملاحظه مى‌شود كه كتاب مقدس اعلام مى‌دارد كه با الهام الهى نوشته شده است.

عيساى مسيح اعلام فرمود كه كتاب مقدس داراى الهام الهى مى‌باشد
خود عيساى مسيح اعلام فرمود كه كتاب مقدس توسط خدا الهام شده است. بارها تكرار فرمود كه تمام پيشگويى‌هاى 
كتاب مقدس عملى خواهد شد. )متى 13: 14، لوقا 21: 22، يوحنا 13: 18 و 15: 25 و 17: 12(. عيسى به عنوان 
تأييد صحت شريعت موسى چنين فرمود: »ليكن آسان‌تر است كه آسمان و زمين زائل شود از آن كه يك نقطه از 
تورات ساقط نگردد« )لوقا 16: 17(. اين كلمات به طور واضح نشان مى‌دهد كه كتاب مقدس واقعا كلام خداست. 
اى  ايشان گفت  به  »او  باشند:  داشته  ايمان  پيامبران  تمام سخنان  به  بايد  كه  فرمود  تعليم  به شاگردان خود  مسيح 
بى‌فهمان و سست‌دلان از ايمان آوردن به آنچه انبيا گفته‌اند، آيا نمى‌بايست كه مسيح اين زحمات را ببيند تا به جلال 
خود برسد؟ پس از موسى و ساير انبيا شروع كرده اخبار خود را در تمام كتب براى ايشان شرح فرمود... و به ايشان 
گفت همين است سخنانى كه وقتى با شما بودم گفتم ضرورى است كه آن چه در تورات موسى و صحف انبيا و زبور 
درباره من مكتوب است به انجام رسد« )لوقا 24: 25- 27 و 44(. از اين آيات اين طور فهميده مى‌شود كه عيساى 
مسيح كتاب مقدس را از الهام خدا مى‌دانسته و عقيده داشته است كه تمام گفته‌هاى آن انجام خواهد شد. او با تأكيد 
زياد اعلام فرمود كسانى كه درمورد ايمان آوردن به كلام انبيا سست‌دل هستند »بى‌فهم« مى‌باشند. عيساى مسيح كلام 
خود را هم الهامى مى‌داند، زيرا مى‌فرمايد »آسمان و زمين زايل مى‌شود ليكن كلمات من هرگز زايل نشود« )مرقس 

 .)31 :13

عيساى مسيح در فرمايشات خود از بيشتر كتاب‌هاى عهد عتيق نقل قول مى‌كند و يا به آنها اشاره مى‌كند و به اين 
طريق الهامى بودن آنها را به عنوان كلام خدا تأييد مى‌نمايد )لوقا 4: 17- 19، متى 22: 31- 32، لوقا 16: 29- 31(. 
چون عيسى درمورد خودش ادعا فرمود كه فرزند خداست )يوحنا 10: 36( اگر درمورد الهامى بودن كتاب مقدس 
اشتباه كرده بود ديگر نمى‌توانست فرزند خدا باشد بلكه فقط يك فريبكار مى‌بود، ولى مى‌دانيم كه عيسى در واقع 
راه و راستى و حيات است. به طورى كه بعدا مشاهده خواهيم كرد كتاب مقدس كه قرن‌ها قبل از مسيح، آمدن او را 

پيشگويى كرد با دلايل بسيار محكم ثابت مى‌كند كه او فرزند خداست. 

كتاب مقدس داراى الهام الهى است، زيرا همه را به خود علاقه‌مند مى‌سازد
كتاب مقدس هرگز قديمى نشده است. هر سال صدها ميليون نسخه از آن به بيش از هزار و پانصد زبان چاپ مى‌شود. 
كتاب مقدس در حالى كه داراى سبك پرشكوهى مى‌باشد داراى سادگى نيز هست و هم اشخاص تحصيلكرده و هم 
ايمانداران ساده را به سوى خود جلب مى‌نمايد. كودكان از شرح حال يوسف و سموئيل و داوود و دانيال لذت مى‌برند 
و اشخاص پير كه گذشت ايام پشت آنها را خميده كرده است، از كتاب مقدس اميد و تسلى مى‌يابند. بزرگان لشكرى 
و كشورى شهادت داده‌اند كه هر روز قسمتى از كتاب مقدس مى‌خوانند و الهام مى‌يابند. حقوق‌دانان يك نسخه از آن 
را در دست دارند. ميليون‌ها نفر از مسيحيان عادت دارند كه هر روز چند فصل از آن را به طور مرتب بخوانند. كتاب 
مقدس براى تمام مردم اعم از زن و مرد و از هر طبقه و نژاد مناسب مى‌باشد. يك بار وقتى در درياى جليل طوفان برپا 
شد و نزديك بود كشتى مسيح و شاگردانش غرق شود، مسيح در كمال آرامش فرمود: »ساكن شو و آرام باش« و دريا 
آرام گرديد. عده زيادى كه شرح اين واقعه را در كتاب مقدس خوانده‌اند شك‌هايشان برطرف شده است و آرامش 
يافته‌اند. كتاب مقدس راهنماى زندگى است و پيام آن آرزوهاى قلبى انسان را برآورده مى‌سازد. كتاب مقدس براى 

تمام ملت‌ها در تمام قرون مناسب مى‌باشد. فقط خدا مى‌تواند اثرى به وجود آورد كه براى تمام مردم مناسب باشد.

كتاب مقدس جوانان را هم به سوى خود جلب مى‌نمايد
كتاب مقدس كتاب جوانان است هرچند كتاب پيران هم مى‌باشد. كتاب مقدس به طرز مخصوصى به جوانان تعلق 
دارد. كتاب مقدس تنها كتابى است كه مطالب با ارزشى درباره انسان اوليه بيان مى‌كند و از يك نظر جوانى افراد با 
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دوره جهانى جوان بى‌ارتباط نيست. يقين مى‌توان گفت كه خدا حقايق عميق كتاب مقدس را از حكما و دانشمندان 
مخفى كرده و به كودكان مكشوف فرموده است. غالب قهرمانان كتاب مقدس جوان بوده‌اند. آدم و حوا كه اولين 
زن و مرد هستند، مستقيما توسط خدا خلق شدند. در حالى كه تواريخ دنيوى غالبا درباره مردان و زنان بزرگسال و 
پادشاهان و ملكه‌ها و سياستمداران سخن مى‌گويند، كتاب مقدس مطالب زيادى درباره ايام جوانى قهرمانان خود ذكر 
مى‌نمايد. مثلا اسحق و يعقوب و موسى و داوود و يوناتان و دانيال در عهد عتيق نمونه‌هايى از اين افرادند. تمام اينها 
در ابتدا جوان بودند. يحيى تعميد دهنده و پولس و دوازده شاگرد مسيح در سنين جوانى در عهد جديد به ما معرفى 
شده‌اند. جوانان دوست دارند كه شرح حال جوانان را بخوانند، زيرا مى‌توانند اميدها و آرزوها و سوسه‌ها و موفقيت‌ها 

و شكست‌هاى آنها را درك نمايند. 

كتاب مقدس پر از ماجراهاى جالب مى‌باشد كه از آن جمله شرح طوفان نوح كه از آن فقط يك نفر با خانواده‌اش 
رهايى يافت، شرح حال يوسف كه به عنوان غلام به مصر برده شد، ولى بعدا فرمانرواى آن كشور گرديد، شرح حال 
داوود و دوستى صميمانه او با يوناتان، شرح حال شدرك ميشك و عبد نغو سه جوان عبرانى كه به تنور آتش انداخته 
شدند ولى زنده ماندند و هم چنين شرح حال دانيال كه به چاه شيران انداخته شد. اينها فقط چند نمونه از ماجراهاى 
جالب كتاب مقدس است. بالاخره مى‌دانيم كه خود عيساى مسيح هم جوان بود. كارهاى بزرگش كارهاى متهورانه 
يك جوان است. در واقع وقتى مسيح بر بالاى صليب جان داد هنوز در سنين جوانى خود بود. كتاب مقدس كه كلام 
خداست با جوانان سخن مى‌گويد. جوانان مى‌توانند در كتاب مقدس حقيقت و هدف و الهامى بيابند كه آنها را در تمام 

زندگى رهبرى خواهد نمود.
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فصل دوم: تاریخ، صحتک تاب مقدس را تأیید می نماید

تحقیقات تاریخی نشان م یدهد که کتاب مقدس صحیح است. مدتی قبل مخالفان کتاب مقدس تصور مک یردند که 
کتاب مقدس از نظر تاریخی اعتبار زیادی ندارد، ولی در سال های اخیر حتی بزرگترین شکاکان نیز متوجه شدند که 
کتاب مقدس از نظر تاریخی بسیار معتبر است. کی وقت عده ای اظهار عقیده کردند که وقوع طوفانی نظیر آنچه در 
باب های اول کتاب پیدایش ذکر شده است خیلی مشکوک به نظر م یرسد. ولی بررس یهایی که در مصر و بابل انجام 
شد، نشان داد که گزارشات متعددی درمورد این طوفان و هم چنین اشاراتی درمورد آفرینش و عدم اطاعت انسان 
از دستور خدا وجود دارد. غالب این نوشته ها با افسانه های ب یمعنی توأم م یباشند. در این میان مطالب کتاب مقدس 
به طرز غیرقابل مقایسه ای از همه بهتر است و دلیل این امر همانا الهامی بودن کتاب مقدس م یباشد. در باب یازدهم 
کتاب پیدایش م یخوانیم که برج بابل چگونه ساخته شد: »و گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیمو برجی را که سرش 
به آسمان برسد تا نامی برای خویشتن آماده کنیم مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم« )پیدایش 11: 4(. مخالفان 
کتاب مقدس اظهار م یداشتند که این افسانه ای بیش نیست، ولی نوشته هایی که بعدا کشف شدند نشان م یدهد که 
چنین برجی وجود داشته است. هردوت مورخ یونانی که پنج قرن قبل از مسیح م یزیسته است درباره برجی سخن 
م یگوید که هشت طبقه داشته و هر طبقه دارای راه مارپیچی به سوی طبقه بعدی بوده که به بالای برج م یرسیده 
است. آثار بابلی نشان م یدهد که برج بابل توسط نمرود ساخته شد و این امر با آن چه کتاب مقدس م یگوید مطابقت 
دارد )پیدایش 10: 9(. ارتفاع این برج بیش از دویست و ده متر بود. امروزه آثار این برج به صورت تپه ای به ارتفاع 

ده ها متر وجود دارد.

کتاب مقدس درباره شهر اورکلدانیان به عنوان وطن اولیه ابراهیم سخن م یگوید )پیدایش 11: 31(. تا مدتی قبل 
این محل ناشناخته بود ولی امروزه باستان شناسان قسمت مهمی از این شهر را پیدا کرده اند. مخالفان کتاب مقدس 
الفبایی  هنوز  زمان  آن  در  که  است  این  هم  دلیلش  و  دانسته  ب یاعتبار  را  آنها  و  کرده  حمله  موسی  کتاب های  به 
وجود نداشته است که بتوان کتاب نوشت. کشفیات شهر اورکلدانیان ثابت کرده است که حتی قبل از زمان ابراهیم 
نوشته هایی وجود داشته است. پیروان نظریه تکامل اعلام داشته اند که تمدن و دانش و مذهب به تدریج به طرف 
تکامل رفته اند، ولی کشفیات جدید درمورد شهرهای قدیمی بارها ثابت کرده است که تمدن های قبل از زمان ابراهیم 
در سطح بسیار عالی قرار داشته اند و بعد از آن هنر و دانش در این کشورها به طرف انحطاط رفته است. مثلا ساختمان 
هرم بزرگ در مصر که بیش از 4000 سال قبل انجام شد مستلزم چنان مهارت علمی بوده است که فقط در سال های 
اخیر مکشوف م یگردد. مخالفان کتاب مقدس شرح انهدام شهرهای سدوم و غموره به وسیله آتش را )پیدایش 18: 
33 و 19: 1- 29( افسانه م یپنداشتند. بررس یهایی که اخیرا در محل این شهرها به عمل آمده نشان م یدهد که در 
این زمین ها مقادیر زیادی گوگرد و قیر طبیعی وجود دارد و این امر نشان م یدهد که در این محل در زمان قدیم 

فاجعه ای روی داده است.

کتاب مقدس م یگوید که آب های رود اردن ناگهان متوقف گردید تا اینکه بن یاسرائیل در زمان یوشع بتوانند از آن 
عبور کنند )یوشع 3: 16(. مخالفان کتاب مقدس اعلام م یداشتند که چنین واقعه ای غیرممکن است، ولی در سال 
1927 ریزش قسمت از بستر رودخانه باعث شد که آب آن به مدت چندین ساعت متوقف بماند! کتاب مقدس به 
کی قوم بسیار قوی بنام حتیان اشاره مک یند. تا قبل از پایان قرن نوزدهم هیچ اطلاع تاریخی درمورد این قوم وجود 
نداشت. مخالفان کتاب مقدس این را هم یکی دیگر از اشتباهات کتاب مقدس م یدانستند ولی باستان شناسان ثابت 
کرده اند که این قوم یکی از قو یترین ملل قدیم بوده است. سرزمین ادوم هم یکی دیگر از این نمونه هاست که در 
عهد عتیق مذکور م یباشد. در تاریخ هیچ ذکری از این سرزمین وجود نداشت، ولی در اواخر قرن نوزدهم در آثار 
مصری و آشوری اشاراتی به ادوم یافت شد. اکتشافات بعدی باعث شد که پایتخت ادوم یعنی پترا کشف گردد. این 
شهر از صخره های سنگی ساخته شده بود. امروزه پتر از مهم ترین مراکز جلب سیاحان در سرزمین های کتاب مقدس 
است. مخالفان کتاب مقدس ادعا مک یردند که دانیال نم یتوانست نویسنده کتابی باشد که به اسم او معروف و شامل 
کتاب  این  که  مک یردند  ادعا  مخالفان  این  انجام شده اند.  به طرز عجیبی  که  م یباشد  پیشگو ییهای حیرت انگیزی 
جعلی بوده و سال ها بعد از وفات دانیال کتاب نوشته شده است، ولی به این نکته توجه نشده است که پیشگو ییهای 
دانیال حتی سال ها بعد از تاریخی که مخالفان برای نوشته شدن آن تعیین کرده اند پیوسته در حال تحقق یافتن بود. 
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در واقع دانیال مصلوب شدن مسیح را حدود پانصد سال قبل از آن واقعه پیشگویی کرد )دانیال 9: 24(. در باب پنج 
کتاب دانیال ذکر شده است که وقتی داریوش بابل را فتح کرد بلشصر پادشاه بود، ولی تاریخ م یگوید که پادشاه بابل 
نبوندرز بود. منقدین کتاب مقدس این اختلاف را دلیلی بر نادرستی کتاب مقدس م یدانستند، ولی کشفیات اخیر نشان 
م یدهد که بلشصر همراه پدر خود نبوندرز با هم سلطنت مک یردند. به این طریق کی بار دیگر ثابت شد که کتاب 
مقدس درست است و منقدین دچار اشتباه هستند. م یتوانیم به بحث خود ادامه دهیم و مثال های ب یشماری درمورد 
صحت تاریخی کتاب مقدس ذکر کنیم، ولی همین چند مورد کافی است نشان دهد که در هر موردی که مخالفان سعی 

کرده اند در مردم شک ایجاد کنند تحقیقات باستان شناسی بعد از مدتی صحت کتاب مقدس را تأیید کرده است. 

کتاب مقدس محل تولد مسیح را پیشگویی کرده است
پنصد سال قبل از تولد مسیح مکیاه نبی اعلام کرد که شخصی متولد خواهد شد که »طلوع های او از قدیم و ایام ازل 
بوده است.« این به طور واضح اشاره ای است به این که مسیح قبل از این که جسم بپوشد از ازل وجود داشته است. به 
علاوه مکیاه پیشگویی کرد که مسیح در بیت لحم متولد خواهد شد: »و تو ای بیت لحم افراته اگر چه در هزاره های 
یهودا کوچک هستی از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوع های 
او از قدیم و از ایام ازل بوده است« )مکیاه 5: 2(. حتی چند هفته قبل از تولد مسیح مادر عیسی که وضع حملش نزدکی 
بود در شهر ناصره اسرائیل زندگی مک یرد. حتی مریم فکر نمک یرد که باید به زودی به بیت لحم سفر نماید، ولی 
وقایعی که خارج از کنترل او بود باعث شد که مریم به این سفر برود. اگستس امپراطور روم فرمان داد که از تمام 
مردم جهان مالیات گرفته شود. به همین دلیل مریم و شوهرش یوسف مجبور بودند برای ثبت نام به زادگاه خود 
بروند. وقتی به بیت لحم وارد شدند هیچ جایی برای سکونت پیدا نکردند و مریم مجبور شد در آخوری فرود آید 
و در همان جا بود که عیسی متولد گردید. به این طریق عیسی در بیت لحم به دنیا آمد یعنی همان شهری که مکیاه 
نبی پانصد سال قبل از تولد وی پیش گویی کرده بود. اگر الهام خدایی وجود نداشت مکیاه نبی چطور م یتوانست این 

موضوع را بداند؟ 

لازم بود مسیح از دختر باکره متولد شود
معجزه آسا بودن تولد مسیح نباید باعث تعجب گردد. چون »طلوع های او از قدیم و از ایام ازل بوده است« پس تولد 
او باید به معنی مجسم گشتن یا انسان شدن خدا باشد و به همین دلیل لازم بود تولد او با تولدهای دیگر تفاوت داشته 
باشد و پیشگویی پیامبران هم همین بوده است: »بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله 
شده پسری خواهد زایید و نام او را عمانوئیل خواهد خواند« )اشعیا 7: 14(. مریم مادر عیسی وقتی اولین فرزند خود 
را به جهان آورد باکره بود: »اما ولادت عیسای مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود قبل 
از آن که با هم آیند او را از روح القدس حامله یافتند« )متی 1: 18(. فرشته خداوند به یوسف ظاهر شد و به او اطلاع 
داد که مریم به وسیله روح القدس پسری به دنیا خواهد آورد و به او گفت که نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او 

امت خویش را از گناهشان خواهد رهانید« )متی 1: 21(. 

کتاب مقدس زمان دقیق تولد عیسی را پیشگویی کرد
پیامبر توسط الهام روح القدس نه فقط توانست محل تولد مسیح را پیشگویی کند بلکه زمان تولد او را هم پیشگویی 
کرد. کتاب مقدس به طور دقیق زمان تولد مسیح را پیشگویی کرد. این موضوع برای دانیال نبی روشن شد. به این 
پیامبر گفته شد که مسیح »منقطع« خواهد گردید؛ یعنی کشته خواهد شد و این واقعه بعد از شصت و نه هفته و سال 
و یا 483 سال بعد از صدور فرمان بنای مجدد اورشلیم واقع خواهد شد )دانیال 9: 24 و 25(. بدین طریق دانیال نبی 

پانصد سال قبل از تولد مسیح تاریخ تولد او را اعلام کرد.

کتاب مقدس نوع خدمات مسیح را پیشگویی کرد
پیامبران پیشگویی کردند که مسیح چه نوع خدمات و کارهایی انجام خواهد داد: »روح خداوند یهوه بر من است، زیرا 
خداوند مرا مسح کرده است تا مسیکنان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را 
به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا دهم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع 
ماتمیان را تسلی بخشم« )اشعیا 61: 1 و 2(. عیسای مسیح خداوند، بشارت انجیل را موعظه خواهد کرد، ولی علاوه بر 
آن شکسته دلان را التیام خواهد بخشید و اسیران را رستگار خواهد ساخت و کوران را بینا خواهد نمود. این درست 
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همان کارهایی بود که عیسای مسیح انجام داد. او به وسیله انجام معجزات بزرگ صحت کارهای خود را تأیید فرمود. 
یحیای تعمید دهنده که آمدن مسیح را مژده م یداد شاگردانی نزد مسیح فرستاد و از او پرسید: »آیا آن آینده تویی یا 
منتظر دیگری باشیم؟« عیسی این طور جواب داد: »بروید و یحیی را از آن چه شنیده و دیده اید اطلاع دهید که کوران 
را بینا و لنگان را به رفتار م ینماید و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده م یشوند و فقیران بشارت م یشنوند« 
)متی 11: 4 و 5(. این معجزات و آیات و نشانه هایی که عیسی انجام داد باعث شد که در مدت کوتاه سه سال و نیم 

خدمت خود این همه پیرو پیدا کند.
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فصل سوم: علم ثابت میک ندک هک تاب مقدسک لام خداست

کتاب مقدس اعلام مک یند که دنیا کروی شکل است
تا حدود پنج قرن قبل همه فکر مک یردند که زمین مسطح است. این نظریه ظاهرا صحیح بود. عده ای از دانشمندان که 
وضع آسمان را مطالعه کرده  بودند به خود جرأت دادند و گفتند زمین کروی است، ولی برای این نظریه که داشتند 
مورد تحقیر و آزار قرار گرفتند، زیرا بزرگترین دانشمندان آن دوره معتقد بودند که زمین مسطح است، ولی کتاب 
مقدس اعلام کرده است که دنیا کروی است: »آیا ندانسته و نشنیده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد 
زمین نفهمیده اید؟ اوست که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ م یباشند اوست که آسمان ها را مثل پرده 
م یگستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن مک یند« )اشعیا 40: 21- 22(. بدین طریق در حدود 2600 
سال قبل اشعیای نبی اعلام داشت که دنیا کروی است. کسانی که ادعا مک یردند دنیا مسطح است عقیده داشتند که در 
زیر زمین ستون های عظیمی وجود دارد که دنیا بر روی آنها قرار گرفته است، ولی نویسنده کتاب ایوب م یدانست 
که چنین ستون هایی وجود ندارد. او م یگوید که دنیا در فضا معلق است: »شمال را بر جو پهن مک یند و زمین را بر 

نیستی آویزان م یسازد« )ایوب 26: 7(. 

کتاب مقدس اعلام مک یند که زمین حرکت وضعی دارد
کتاب مقدس به این حقیقت توجه دارد که کره زمین به دور محور خود م یگردد. وقتی عیسی درباره برگشت خود 
سخن م یگفت فرمود که چون »چون برق که از کی جانب زیر آسمان لامع شده تا جانب دیگر زیر آسمان درخشان 
م یشود، پسر انسان در یوم خود هم چنین خواهد بود« )لوقا 17: 24(. او فرمود که در مدتی کوتاه معادل زمانی که 
برای برق زدن لازم است در کی جا روز خواهد بود )لوقا 17: 30- 33( ولی در جای دیگر شب خواهد بود )آیه 34(. 
برای کسانی که در گذشته زندگی مک یردند باور کردن این نکته محال بود. چطور امکان داشت که کی طرف کره 

زمین تارکی باشد و طرف دیگر روشن. 

کتاب مقدس متوجه بود که تعداد ستارگان ب یشمار است
قبل از اختراع تلسکوپ مردم تصور مک یردند که در آسمان فقط چند هزار ستاره وجود دارد. در حدود پنجاه سال قبل 
متوجه شدند که تعداد ستارگان به صدها میلیون م یرسد، ولی در بیست و پنج سال اخیر متوجه شده اند که شمردن 
تعداد ستارگان عملا امکان پذیر نیست. بیلیون ها تریلیون ستاره وجود دارد، ولی 4000 سال خدا با ابراهیم سخن 
گفت و فرمود: »اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار هرگام آنها را توانی شمرد پس به وی گفت ذریت 
تو چنین خواهد شد« )پیدایش 15: 5(. ارمیا نیز چنین م یفرماید: »چنانکه لشکر آسمان را نتوان شمرد و ریگ دریا 
را قیاس نتوان کرد هم چنان ذریت بنده خود داوود را ... زیاد خواهم گردانید« )ارمیا 33: 22(. علمای زمان قدیم از 

این حقیقت ب یخبر بودند، ولی کتاب مقدس از این خبر اطلاع داشت. چطور؟ زیرا خدا مؤلف آن بود.

کتاب مقدس به برق یا الکتریسیته )رادیو( برای رساندن صدا از جایی به جای دیگر اشاره مک یند
»آیا برق ها م یفرستی تا روانه شوند و به تو بگویند اینک حاضریم؟« )ایوب 38: 35(. برق زدن به وسیله الکتریسیته 
به وجود م یآید. به عبارت دیگر در آیه بالا خدا از ایوب م یپرسد آیا م یتواند امواج رادیو را کنترل کند تا حرف ها 
را از جایی به جای دیگر ببرند. ایوب درباره رادیو هیچ چیز را نم یدانست، اما خدا این خصوصیت عجیب الکتریسیته 

را م یدانست. امروزه صدای انسان به وسیله امواج رادیو به دورترین نقاط جهان انتقال می یابد.

کتاب مقدس م یدانست که در مرکز زمین آتش 
زمین  پوسته  درباره  امروزی  دانش   .)5 )ایوب 28:  م یشود«  آتش سرنگون  مثل  زمین(  )یعنی ژرف های  »ژرف ها 
اطلاعات تقریبا دقیقی دارد. به طور متوسط حرارت زمین در هر 30 متر عمق کی درجه بالا م یرود. پوسته زمین که 
در حدود 30 تا 70 یکلومتر ضخامت دارد جامد است، ولی در داخل مانند آهن گداخته مذاب م یباشد. علم فقط در 
سال های اخیر به این حقیقت پی برده است، ولی نویسنده کتاب ایوب م یدانست که در داخل زمین آتش دائمی وجود 

دارد.
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کتاب مقدس اختراع تلوزیون را پیشگویی کرده است
کتاب مقدس م یگوید که در ایام آخر فرمانروایی ظهور خواهد کرد که بر ضد مسیح خواهد بود. این ضد مسیح یا 
دجال با دو پیامبر الهی جنگ خواهد کرد و بالاخره موفق خواهد شد که آنها را در شهر اورشلیم به قتل برساند. سپس 
دجال که سرمست غرور م یباشد جسدهای آنان را مدت سه روز و نیم در خیابان باقی خواهد گذاشت. »و گروهی از 
اقوام و قبایل و زبان ها و امت ها بدن های ایشان را سه روز و نیم نظاره مک ینند و اجازت نم یدهند که بدن های ایشان 
را به قبر سپارند« )مکاشفه 11: 9(. این امر چطور امکان خواهد داشت؟ تا چندین سال قبل این کار غیر ممکن بود، 
ولی حالا به وسیله تلویزیون صدها میلیون نفر م یتوانند کی واقعه را در کی زمان ببینند. با استفاده از ماهواره های 

تلویزیونی مردم تمام جهان م یتوانند کی واقعه را هم زمان با کیدیگر مشاهده کنند.

کتاب مقدس اختراع اتومبیل را پیشگویی کرده است
»و عرابه ها در روز تهیه او از فولاد لامع است... عرابه ها را در کوچه ها به تندی م یرانند. در چهار سوها به هم برم یخورند. 
نمایش آنها مثل مشعل هاست و مانند برق م یدوند« )ناحوم 2: 3 و 4(. این یکی از برجسته ترین پیشگو ییهای کتاب 
مقدس است. جزئیات پیشگویی اختراع اتومبیل به قدری دقیق است که درمورد آن نم یتوان سؤتفاهمی داشت. این 
خودروهای عجیب که ناحوم در رؤیای خود دید مانند مشعل بود که اشاره ای است به چراغ های پرنور اتومبیل های 
امروزی راندن تند همان کاری است که توسط اتومبیل های ما انجام م یشود و به طور خلاصه این دو آیه اشاره ای است 
به ترافکی شلوغ و خطرناک امروزی در شهرهای بزرگ جهان. ناحوم در رؤیای خود مشاهده کرد که این خودروها 
»مانند برق ها م یدوند« و »در چهار سوها به هم برم یخورند«. اتومبیل های امروزی طوری ساخته شده اند که م یتوانند 
بیش از صد و پنجاه یکلومتر در ساعت سرعت داشته باشند و برای ناحوم که با سرعت حرکت شتران آشنا بود این 

سرعتی که در رویا اشاره نمود مانند برق جلوه کرد.  
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فصل چهارم: پيشگو‌ىيهاى انجام شده كه صحت كتاب مقدس را ثابت م‌ىكنند

حداقل نيم بيليون نفر از مردم جهان ايمان دارند كه كتاب مقدس كلام خداست و الهام شده مى‌باشد و حقايق مربوط 
به زندگى پس از مرگ را به ما نشان مى‌دهد و داراى پيام نجات و زندگى ابدى است. اينها اين موضوع را از كجا 
مى‌دانند؟ آيا دليل قاطعى دارد كه نشان دهد كتاب مقدس داراى الهام الهى است؟ آيا دليلى دارند كه دادگاه‌پسند 
به  مربوط  پيشگويى‌هاى  از  بعضى  قبل  فصل  در  مى‌باشد.  محكم  بسيار  دلايل  اين  و  دارند  دلايلى  چنين  بلى  باشد؟ 
اختراعات و كشفيات علمى را كه سال‌ها قبل انجام شده بود ذكر كرديم. پيشگويى‌هاى بسيار ديگرى وجود دارد كه 
در آنها پيامبران مقدس الهى حوادث صدها و حتى هزاران سال قبل را نبوت كرده‌اند. انجام يافتن اين پيشگويى‌ها به 
قدرى حيرت‌انگيز است كه هر شخص بى‌غرضى قبول خواهد كرد كه بدون الهام الهى اين امر امكان‌پذير نيست. حالا 

به چند پيشگويى در اين مورد اشاره خواهيم كرد:

پيشگويى چهار امپراطورى جهان
منتظر آن  و  بزرگ كه درخشندگى آن بى‌نهايت  تماثل  اين  و  بود  تماثل عظيمى  اينك  و  پادشاهى مى‌ديدى  »قواى 
هولناك بود پيش روى تو برپا شد. سراين تماثل از طلاى خالص و سينه و بازوهايش از نقره و شكم و رانهايش از برنج 
بود و ساقهايش از آهن و قدرى از گل بود و مشاهده مى‌نمودى تا سنگى بدون دست‌ها جدا شده پاهاى آهنين و گلين 
آن تماثل را زد و آنها را خرد ساخت. آنگاه آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد شد و مثل كاه خرمن تابستانى 
گرديده باد آنها را چنان برد كه جايى به جهت آنها يافت نشد و آن سنگ كه تماثل را زده بود كوه عظيمى گرديد 
و تمامى جهان را پر ساخت« )دانيال 31: 35(. اين نبوت حيرت‌انگيز چهار امپراطورى جهانى هم در باب دوم دانيال 
و هم در باب هفتم آن يافت مى‌شود. در اين دو باب شرح داده شده است كه پيامبر چگونه در رويا ظهور و انقراض 
چهار امپراطورى جهانى را يكى پس از ديگرى مشاهده كرد. اين چهار امپراطورى عبارت بودند از: ماد و پارس، يونان 
و روم. در باب دوم دانيال در روياى تمثال يا مجسمه عظيم، سر طلايى به منزله امپراطرى بابل است. بازوها و سينه 
نقره‌اى به منزله دو امپراطورى ماد و پارس است كه بعد از بابل ظهور كرد. شكم و رانهاى برنجين امپراطورى يونان 
و دو ساق آهنين امپراطورى روم بودند. دو ساق در امپراطورى روم نشان‌دهنده روم شرقى و روم غربى بود. تحقق 
عجيب اين پيشگويى ثابت مىطكند كه دانيال در حدود 2500 سال قبل زندگى مى‌كرد، داراى الهام الهى بود. به قول 

يكى از نويسندگان: »در كتاب مقدس پيشگويى‌هاى صحيحى يافت مى‌شود كه در جاى ديگر وجود ندارد«.

يا  امپراطورى  كه  مى‌گويد  سخن  پنجم  امپراطورى  درباره  كه  است  اين  دانيال  پيشگويى  قسمت  عجيب‌ترين  ولى 
ملكوت خداست كه تا ابد پايدار خواهد بود: »و در ايام اين پادشاهان خداى آسمان‌ها سلطنتى را كه تا ابدالاباد زايل 
نشود برپا خواهد نمود و اين سلطنت به قومى ديگر منتقل نخواهد شد بلكه تمامى آن سلطنت‌ها را خرد كرده مغلوب 

خواهد ساخت و خودش تا ابدالاباد استوار خواهد ماند« )دانيال 2: 44(.

صور، بزرگترين شهر دريايى طبق پيشگويى كتاب مقدس نابود شد
»بنابراين خداوند يهوه چنين مى‌گويد: هان اى صور من به ضد تو مى‌باشم و امت‌هاى عظيم بر تو خواهم برانگيخت به 
نهجى كه دريا امواج خود را برمى‌انگيزاند و حصار صور را خراب كرده برج‌هايش را منهدم خواهد ساخت و غبارش 
را از آن خواهند رفت و آن را به صخره صاف تبديل خواهم نمود و او محل پهن كردن دام‌ها درميان دريا خواهد 
شد زيرا خداوند يهوه مى‌فرمايد كه من اين را گفته‌ام... سنگ‌ها و چوب و خاك تو را در آب خواهند ريخت... و بار 
ديگر بنا نخواهى شد، زيرا خداوند يهوه مى‌فرمايد. من كه يهوه هستم اين را گفته‌ام« )حزقيال 26: 3- 5 و 12- 14(. 
چهار يا پنج قرن قبل از مسيح صور يكى از نيرومندترين شهرهاى جهان بود. ساكنان آن از معروفترين دريانوردان 
و تجار جهان آن روز بودند. شهر به صورت بسيار محكمى ساخته شده بود و در درياى شمال فلسطين داراى موقعيت 
سوق‌الجيثى خيلى حساسى بود، ولى اين شهر پر از شرارت بود و به سبب همان گناهان حزقيال نبى محكوميت آن را 
اعلام كرد. پيامبر پيشگويى كرد كه ديوارهاى شهر فرو ريخته خواهد شد و حتى غبار هم از روى شهر پاك خواهد 

گرديد. 

پيشگويى چنين ادامه پيدا مى‌كند: »سنگ‌ها و چوب و خاك تو را در آب خواهند ريخت« واقعا اين پيشگويى عجيب و 
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غريب است و چنين به نظر مى‌رسد كه احتمال تحقق آن كم باشد، ولى زمانى فرا رسد كه نبوكدنصر پادشاه بابل، صور 
را تصرف كرد و ديوارها و برج‌هاى آن را منهدم ساخت. مردم شهر چيزهاى قيمتى را به جزيره‌اى كه در يك و نيم 
كيلومترى شهر قرار داشت انتقال داده بودند. بدين طريق سنگ‌ها و چوب و خاك در آب‌ها قرار داشت. پيشگويى تا 
حدى انجام شده بود، ولى نه به طور كامل. سپس دو قرن بعد نيروهاى فاتح اسكندر كبير بر اين شهر حمله كردند. 
اسكندر از اهالى شهر خواست كه تسليم شوند، ولى آنها كه از استحكامات جزيره خود اطمينان داشتند پيشنهاد او 
را قبول نكردند، ولى اسكندر كبير از ساحل راهى به طرف جزيره درست كرد. او »سنگ‌ها و خاك و چوب« را جمع 
كرد و به دريا ريخت و از راهى جديد كه درست شد با سپاهيان خود به شهر حمله برد و آن را فتح كرد. امروز بعد از 
2500 سال يك قسمت ديگر از نبوت حزقيال درمورد صور انجام شده است. نبوت اين است: »و او محل پهن كردن 
دام‌ها در ميان دريا خواهد شد... و بار ديگر بنا نخواهى شد.« جزيره صور اكنون يك شهر كوچك و كم اهميت چند 
هزار نفرى است، ولى شهر بزرگ ساحلى صور كه در زمان نبوكدنصر منهدم گرديد براى هميشه نابود شده است. 

ماهيگيران در سواحل شهر ويران شده دام‌هاى خود را به دريا مى‌اندازند و نبوت پيامبر را به انجام مى‌رسانند.

ولى شهر صيدون تاكنون پايدار است
اين شهر پيشگويى كاملا متفاوتى كرد.  نبى درمورد  بنام صيدون قرار داشت. حزقيال  در شمال صور شهر ديگرى 
پيشگويى درمورد اين نبود كه صيدون منهدم خواهد شد، بلكه اين بود كه كوچه‌هايش خونين خواهد شد و شمشير 
بر ضد آن خواهد بود. نبوت درباره صيدون اين است: »خداوند يهوه چنين مى‌فرمايد: اينك اى صيدون من به ضد 
تو هستم و خويشتن را در ميان تو تمجيد خواهم نمود حينى كه بر او داورى كرده خويشتن را در وى تقديس نموده 
باشم... و وبا در او و خون در كوچه‌هايش خواهم فرستاد و مجروحان به شمشيرى كه از هر طرف بر او مى‌آيد در 
به سختى  افتاد. پس خواهند دانست كه من يهوه هستم« )حزقيال 28: 22- 24(. هرچند صيدون  ميانش خواهند 
محكم شده است، ولى در پيشگويى پيامبر سخنى از انهدام مانند صور به ميان نيامده است. هرچند صور كاملا منهدم 
گرديد صيدون تاكنون پايدار مانده است. صيدون تاريخ پر فراز و نشيبى داشته است. بارها محاصره شده و تسخير 
گرديده و دوباره رهايى يافته است. در كوچه‌هاى آن خون‌ها جارى شده و بارها به شمشير افتاده است، ولى تا امروز 

وجود دارد.

مراجعت يهوديان به اسرائيل 
است.  بوده  اسرائيل هميشه معجزه‌آسا  قوم  واقع زندگى  يهوديان يك معجزه حيرت‌آور است. در  شرح مراجعت 
خدا به طرز معجزه‌آسا و خارق‌العاده‌اى در حدود 4000 سال پيش پدر قوم اسرائيل يعنى ابراهيم را خواند. آزادى 
اسرائيل از مصر و از اسارت فرعون به وسيله رهبر بزرگشان موسى خود معجزه عظيمى است. كتاب مقدس كه توسط 
پيامبران اسرائيل نوشته شد نمونه‌اى از الهام معجزه‌آساى خداست. تولد مسيح موعود به عنوان انجام پيشگويى‌هاى 
از 1900 سال  بعد  به سرزمين خود  قوم خدا  مراجعت  بالاخره  است.  معجزات  اين  تمام  از  بزرگتر  مقدس  كتاب 
آوارگى طبق پيشگويى پيامبران از بزرگترين معجزات اين عصر مى‌باشد. چرا اسرائيل قرن‌ها در مقابل ساير ملل 
پراكنده بود؟ براى درك اين مطلب بايد توجه داشته باشيم كه موسى به آنها وعده داده بود كه اگر خدا را اطاعت 
كنند بركات الهى را خواهند ديد، ولى اگر شريعت را اطاعت ننمايند دچار محكوميت خواهند شد. اگر نافرمانى كنند 
به جاى اين كه بركت بيابند لعنت خواهند يافت و از سرزمين خود بيرون رانده خواهند شد: »و واقع مى‌شود چنان‌ كه 
خداوند به شما شادى نمود تا به شما احسان كرده شما را بيفزايد هم چنين خداوند بر شما شادى خواهد نمود تا شما 
را هلاك و نابود گرداند و ريشه شما از زمينى كه براى تصرفش در آن داخل مى‌شود كنده خواهد شد. و خداوند تو 
را در ميان امت‌ها از كران زمين تا كران ديگرش پراكنده سازد و در آن جا خدايان غير را از چوب و سنگ كه تو و 
پدرانت نشناخته‌ايد عبادت خواهى كرد و در ميان اين امت‌ها استراحت نخواهى يافت و براى كف پايت آرامى نخواهى 

بود« )تثنيه 28: 63- 65(. 

اين پيشگويى در زمان حمله آشورى‌ها و بابلى‌ها و هم چنين به طور قطع در سال 70 ميلادى به وسيله حمله رومى‌ها 
و خرابى اورشليم مركز اسرائيل انجام شد، اما هرچند تنبيه اسرائيل در طى قرون متمادى خيلى شديد بوده است، ولى 
پايانى دارد. بالاخره همان طورى كه از پيشگويى‌ها مى‌توان فهميد بنى‌اسرائيل به سرزمين خود مراجعت مى‌نمايند. در 
نبوت‌ها اين طور مى‌خوانيم كه بعد از اين كه اسرائيل تنبيه شد و قرن‌ها پراكنده گرديد در زمان معين به كشور خود 
مراجعت خواهد كرد. به عنوان يك نمونه از اين نبوت‌ها در اينجا حزقيال باب 33 را ذكر مى‌كنيم: »و شما را از ميان 
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امت‌ها مى‌گيرم و از جميع كشورها جمع مى‌كنم و شما را در زمين خود در خواهم آورد... و دل تازه به شما خواهم داد 
و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگى را از جسد شما دور كرده دل گوشتين به شما خواهم داد. و روح 
خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرايض خود سالك خواهم گردانيد تا احكام مرا نگاه داشته آنها را به 
جا آوريد و در زمينى كه به پدران شما دادم ساكن شده قوم من خواهيد بود و من خداى شما خواهم بود... خداوند 
يهوه چنين مى‌فرمايد: در روزى كه شما را از تمامى گناهانتان طاهر سازم شهرها را مسكون خواهم ساخت و خرابى‌ها 
معمور خواهد شد و زمين ويران كه به نظر رهگذران خراب مى‌بود شيار خواهد شد و خواهند گفت اين زمينى كه 
ويران بود مثل باغ عدن گرديده است و شهرهايى كه خراب و ويران و منهدم بود حصاردار و مسكون شده است و 
امت‌هايى كه به اطراف شما باقى مانده باشند خواهند دانست كه من يهوه مخروبات را بنا كرده‌ام و ويرانى‌ها را غرس 

نموده‌ام من يهوه هستم تكلم نموده و به عمل آورده‌ام« )حزقيال 36: 24 و 26- 28 و 33- 36(. 

انگلستان  اول صنايع جنگى  به فلسطين بسيار حيرت‌آور است. در زمان جنگ جهانى  اسرائيل  شرح مراجعت قوم 
به كمبود استن كه براى ساختن مهمات خيلى لازم بود دچار گشتند. مقامات دولتى انگليس از دكتر چايم وايزمن 
كه يك شيمیدان سرشناس يهودى بود درخواست كردند كه آنها را در حل اين مشكل كمك نمايد. دكتر وايزمن 
اين خدمت مهم تصميم گرفت  ازاى  انگليس در  را حل كرد. دولت  به زودى مشكل  و  را پذيرفت  اين درخواست 
پاداش مناسبى به دكتر وايزمن بدهد. وقتى موضوع به دكتر وايزمن اطلاع داده شد او گفت كه چيزى براى خودش 
نمى‌خواهد، ولى مايل است كه اگر ممكن باشد براى آزادى قوم يهود از آوارگى ميان ملل قدمى برداشته باشد. به اين 
طريق بود كه هدف‌هاى صهيونيزم مورد شناسايى قرار گرفت و در دوم نوامبر سال 1917 طى اعلاميه بالفور اعلام 

گرديد كه دولت انگليس موضوع مراجعت يهوديان به فلسطين را با نظر مساعد مى‌نگرد. 

تقريبا يك ماه بعد از اين اعلاميه اورشليم به دست انگليسى‌ها افتاد و جامعه ملل هم بعدا اعلاميه بالفور را تأييد كرد. 
بعد از اين تصميم ارض مقدس تحت‌الحمايه انگلستان گرديد و بدين طريق راه براى مراجعت يهوديان به فلسطين 
هموار شد. به زودى تغييرات عظيمى در كشور حاصل شد. ميليون‌ها درخت توسط مهاجران جديد كاشته شد. تمام 
باتلاق‌ها را خشك كردند. بر اثر كوشش و تلاش بى‌حد كشور كاملا آباد شد. راه‌هاى زيادى ساختند و كارخانه‌هاى 
تنبيه قوم  نفر رسيد.  به دو ميليون  به كلى دگرگون شد و تعداد يهودان  جديد وارد كردند. وضع شهرها و دهات 
اسرائيل و پراكندگى‌ آنها در جهان طبق پيشگويى پيامبران انجام شد. امروز بعد از 1900 سال اين قوم به وطن خود 
توانسته است  انجام مى‌شود. كتاب مقدس چطور  انبيا  پيشگويى  امر هم درست مطابق  اين  و  مراجعت كرده است 
حوادث را هزاران سال قبل از وقوع پيشگويى نمايد؟ تنها علت اين است كه پيامبران با قدرت و حكمت روح‌القدس 

سخن گفته‌اند. 

چرا بايد كتاب مقدس را به عنوان كلام خدا بپذيريم
فقط يك خداى حقيقى وجود دارد، خدا كه خالق تمام كائنات مى‌باشد از ازل وجود داشته است. خدا خدايى است نيكو 
و پر از محبت. انسان را براى دوستى و مصاحبت با خودش خلق فرمود، ولى انسان فريب شيطان را خورد و عليه 
خدا عصيان كرد و گناه ورزيد و از آن زمان به بعد انسان از خدا جدا مى‌باشد و اين خود بزرگترين تنبيه است. خدا 
براى اين كه انسان را به مصاحبت با خالق خود برگرداند اراده و نقشه مقدس و عالى خود را در كلامش يعنى كتاب 
مقدس آشكار نمود. به انسان اين فرصت داده شد كه قبل از وقوع بداند كه فرزند خدا يعنى مسيح به جهان خواهد 
آمد و به خاطر گناهان ما جان خود را فدا ساخت. وعده‌هاى آمدن مسيح در عهد عتيق ذكر شده است. عهد جديد كه 
شامل تعاليم مسيح و دستورات خدا درمورد كليسا مى‌باشد، به همه توانايى مى‌دهد كه يك زندگى صحيح و بادوام و 
پيروزمندانه مسيحى داشته باشند. اگر مسيح را در زندگى خود بپذيريم خدا گناهان ما را خواهد بخشيد و درست مثل 
شخصى خواهيم بود كه هرگز گناه نكرده است، چون از گناه آزاد شده‌ايم با وجود اين كه در جهان زندگى مى‌كنيم، 
مى‌توانيم با خدا مصاحبت و دوستى داشته باشيم. وقتى زندگى ما در اين جهان به پايان رسد تا به ابد در ملكوت خدا 

به سر خواهيم برد. 

مرگ مسيح بر روى صليب براى شما چه مفهومى دارد
چند لحظه درباره روزى كه مسيح مصلوب گرديد فكر كنيم. او در ميان آسمان و زمين آويزان شده و تماشاگاه مردم 
و فرشتگان بود و عذاب و شكنجه او هر لحظه غيرقابل تحمل‌تر مى‌شد. اعدام شدن به وسيله صليب تمام دردهاى 
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مرگ را در يكجا جمع مى‌نمايد، تشنگى، تب، رسوايى علنى، عذاب طويل‌المدت. حالا وقت ظهر بود يعنى روشن‌ترين 
ساعت روز، ولى برعكس تاريكى و ظلمت زمين را فرا گرفت. طبيعت كه نمى‌توانست شاهد چنين منظره‌اى باشد 
نور خود را پس گرفت و آسمان تاريك شد. اين تاريكى بر روى تماشاگران تأثير فورى داشت. آنها ديگر مسخره 
و سرزنش نمى‌كردند. مردم به تدريج محل را ترك مى‌كردند و عيسى را تنها مى‌گذاشتند كه به تنهايى در منتهاى 
خفت و خوارى جان بدهد، ولى هنوز موضوعى وحشتناك‌تر در پيش بود. عيسى كه پيوسته با خدا مصاحبت و يگانگى 
داشت متوجه شد كه هم مردم و هم خدا او را ترك كرده‌اند. فرياد مسيح حتى امروز هم ما را به لرزه درمى‌آورد: 
»الهى، الهى، مرا چرا ترك كرده‌اى؟«. از قرار معلوم، خدا فقط يك چيز را از فرزند خود مسيح پنهان داشته بود، زيرا 
ممكن بود حتى او قدرت تحمل آن را نداشته باشد. عيسى اين حقيقت تلخ را فقط در آخرين لحظات عمر خود بر 
روى صليب درك كرد. وقتى خورشيد روى خود را در تاريكى پوشانيد، حضور خدا هم ناپديد شد. عيسى بارها ديده 
بود كه مردم او را ترك كرده بودند، ولى هربار با اطمينان به سوى پدر آسمانى خود رو مى‌آورد، ولى اين بار حتى خدا 

هم او را ترك كرده بود!

خدا واقعا او را ترك كرده بود. هر چند اين امر چند لحظه بيشتر طول نكشيد، ولى واقع شد. دليل آن هم روشن است 
در آن لحظات تمام گناهان جهان با تمام زشتى و قباحت بر روى عيسى قرار گرفت. عيسى گناه شد: »زيرا او را كه 
گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وى عدالت خدا شويم« )دوم قرنتيان 5: 21(. در اين جاست كه مى‌توانيم 
دليل اين واقعه را بفهمم. مسيح به خاطر ما گناه شد. او گناه جهان را بر خود گرفت و اين شامل گناهان من و تو نيز 
هست. به همين دليل لازم بود كه مجازات گناهان را هم قبول كند و حالا بالاخره به پايان ماجرا نزديك مى‌شود. از 
دست دادن خون ايجاد تشنگى بى‌حد مى‌نمايد. عيسى فرياد كرد »تشنه‌ام«. او كه بر صليب آويزان شد تشنه گرديد. 
او اكنون همان كسى است كه عطش روح ما را فرو مى‌نشاند: »هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد« )يوحنا 7: 37(. 
لحظه نهايى فرا رسيد. عيسى سر خود را پايين انداخت و وقتى جان مى‌داد فرمود »تمام شد« نجات و رستگارى انسان 
انجام شد. اين نجاتى نبود كه به وسيله شريعت و روزه و رياضت و زيارت به دست آيد! اين نجات به طور كامل انجام 
شده است. ديگر لازم نيست كه ما با كارهاى خودمان آن را تكميل نماييم. هيچ چيز ديگرى لازم نيست كه انجام دهيم 
،بلكه فقط بايد آن را بپذيريم. احتياجى به تلاش و كوشش وجود ندارد، بلكه لازم است آن چه را كه خدا با فداكارى 

بى‌حد آماده كرده است به آرامى قبول نماييم. 

بدين طريق عيسى براى نجات ما جان داد، ولى سه روز بعد با پيروزى پر جلال زنده شد و ديگر هرگز نمى‌ميرد. به 
همين دليل مى‌فرمايد: »از اين جهت كه من زنده‌ام شما هم خواهيد زيست« )يوحنا 14: 19(. خدا هر كارى را كه لازم 
بود انجام داده است تا تو بتوانى حيات ابدى داشته باشى. او جريمه گناهان تو را به طور كامل پرداخت نموده است. 
حالا تو بايد او را بپذيرى. خدا تمام افكار باطنى تو را مى‌داند. اگر تو عيساى مسيح فرزند خدا را صميمانه در قلب خود 

جا بدهى تولد جديدى پيدا خواهى كرد. تو فرزند خدا خواهى شد و خداى پدر، پدر تو خواهد گرديد.
 


